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زهره نجفي: مرکــز توانمندســازي حاکمیت و جامعه 
در گزارش هاي میداني به نمودهاي آشــکار و حاد فقر 
و نابرابري در جامعه مي پردازد و مي کوشــد مســائل و 
مصائــب فقرا را به گــوش سیاســت گذاران، نهادهاي 
حاکمیتي و عموم مردم برســاند تا براي ســاماندهي و 
رسیدگي به آن و مقابله با ریشه هاي بروز این وضعیت 
کوشــش شود. در گزارش پیش رو، به یکي از نمودهاي 
آشــکار فقر در مناطق شــهري ایران؛ یعني زباله گردي 

پرداخته شده است.
در نزدیکي یکي از بوستان هاي مرکز شهر، روبه روي 
سطل  زباله اي منتظر بودم. در کمتر از نیم ساعت سه نفر 
به سراغ این سطل زباله آمدند، تا کمر به داخل آن خم 
شدند، چیزکي برداشتند و در گوني وصله  و پینه شده شان 
انداختند و رفتند؛ یک ســطل زبالــه معمولي در مرکز 
شــهر که هیچ ویژگي بخصوصي نداشت که زباله هاي 
داخل آن مورد مطلوبي براي بازیافت به حســاب بیاید، 
یک ســطل زباله کامــلا معمولي در یــک محل کاملا 
معمولي و متوسط! همین ســطل زباله روزانه میزبان 
ده ها نفر مي شــود تا وســایل معیشتشــان را درون آن 

جست وجو کنند.
زباله گردي به این شــکل و با این گستردگي قطعا از 
معضلات نوظهور جامعه ماســت؛ نه صرفا محدود به 
تهران و شهرهاي بزرگ اســت و نه محدود به مناطق 
شمال شــهر. تقریبا در تمام شهرســتان ها و شــهرهاي 
کوچک و در فرودســت ترین مناطق هر شهر نیز اوضاع 
به همین منوال اســت. پیــش از این نیــز بودند افراد 
بي سرپناهي که در میان زباله ها به دنبال مواد خوراکي 
و مواد قابل اســتفاده مي گشتند، اما این شکل جدید از 
زباله گــردي؛ یعني زباله گردي به عنوان یک شــغل که 
افرادي به اســتخدام یــک پیمانکار دربیاینــد و روزانه 
۱۲،۱۰ ســاعت به این کار اشتغال داشــته باشند، قطعا 
پدیده اي نوظهور اســت که عمري کمتر از سه یا چهار 
ســال دارد. همین ابتداي گزارش یک توضیح راجع  به 
لفــظ خود زباله گرد ضروري به نظر مي رســد. در میان 
مســئولان و مردم عادي هستند افرادي که سعي دارند 
با تغییر واژه ها از بار پدیده ها کم کنند؛ مثلا اســتفاده از 
پاکبان به جاي رفتگر یا کارگر بازیافت به جاي زباله گرد. 
تغییــر و آرایش الفــاظ هیچ تأثیــري در تغییر و بهبود 
واقعیــت موجود ندارد و از بــار آن نمي کاهد. کارگري 
که  از صبح تا شــب، تمام زندگي و فعالیت روزانه اش 
با زباله و پســماند گره خورده و تمام هستي و وجودش 
به همین بُعد تقلیل یافته، واقعیت زندگي اش دقیقا در 
همین واژه عینیت مي یابد؛ زباله گرد، آشــغال جمع کن. 
بدون تلاش در تزئین و آراســتن کلام، ایــن واژه ها باید 
هربار مثــل پتک بر گوش خواننده فــرود بیاید تا هربار 
آثار مناسبات و ساختارهاي به وجودآورنده خود را زنده 

و عیان کنند، بنابراین ما نیز در این گزارش از همین واژه 
استفاده خواهیم کرد.

زباله گردها بر اساس وزن زباله هایي که جمع آوري 
مي کنند حقوق مي گیرند؛ پلاســتیک را کیلویي دوهزار 
تومان، کارتــن و کاغذ کیلویي ۸۰۰ تومان و آلومینیوم و 
شیشــه را به قیمت هاي بالاتر از آنها مي خرند. به طور 
میانگین هر کیلو زباله اي که جمع آوري مي شود، تقریبا 
هــزارو ۵۰۰ تومان مي ارزد. با این اوصــاف زباله گردي 
که روزانه بین ۱۲ تا ۱۵ ســاعت کار مي کند، براي آنکه 
روزانه درآمدي حدود ۸۰،۷۰ هزار تومان داشــته باشد، 
حداقــل باید ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم زباله جمع کرده باشــد. 
طبیعتا هرچه وزن زباله جمع آوري شــده بیشــتر باشد، 
پول بیشــتري گیر زباله گردها مي آیــد. همین موضوع 
باعث مي شود کودکان و نوجوانان زباله گرد براي ۱۰، ۲۰ 
هزار تومان حقوق بیشتر، بعضا تا ۸۰ کیلوگرم بار را در 
پیاده روي هاي طولاني به دوش بکشــند. ازاین رو قامت 
اکثرشان، از کودک تا بزرگ ســال، خمیده است و دیر یا 
زود دچار مشکلات ستون فقرات مي شوند. زباله گردها 
به دو صورت کار مي کنند؛ یا مستقیما توسط پیمانکاران 
شهرداري استخدام مي شوند یا براي صاحبان گاراژهاي 
مخصوص جمــع آوري و بازیافت زباله کار مي کنند. به 
گفته مجید فراهاني، عضو شــوراي شهر تهران، در این 
شهر حدود ۱۴ هزار زباله گرد وجود دارد که از این تعداد 
چهار هزار و ۷۰۰ نفر؛ یعني یک سوم آنها کودک هستند. 
گرچه در نبود سازوکارهاي بازرسي و تحقیق  هاي قابل 
اســتناد درخصوص وضعیت این افراد، این آمار و ارقام 
را به هیچ وجــه نمي تــوان جدي گرفــت، بااین حال بنا 
به اظهارات و بررســي هاي بخشــي از نهادهاي خیریه 
کودکان مي توان گفت بخش بزرگي از کودکان زباله گرد 
(بیــش از ۵۰ درصد آنها) در همــان گاراژهاي تفکیک 
زباله زندگي مي کننــد. نوجوانان زباله گرد بعد از ۱۲،۱۰ 
ساعت پرسه زدن در خیابان هاي شهر و سرک کشیدن در 
ســطل هاي زباله به این گاراژها ســرازیر مي شوند و در 
آنجا کار تفکیک زباله تازه شــروع مي شــود. هرکس بر 
ســر زباله جمع  کرده خود مي نشــیند و بدون دستکش 
و ماســک و هیچ گونه ابزار بهداشتي شروع به تفکیک 
زباله هــا مي کند. صاحبــان گاراژها بــه غریبه ها اجازه 
بازدیــد نمي دهند، حتــي بعضي از کــودکان زباله گرد 
مي گوینــد گاهي خود آنهــا را هم به داخــل گاراژ راه 
نمي دهنــد و مجبورند از در و دیوار و به صورت پنهاني 
وارد شــوند. ازاین رو براي پرس وجــو درباره وضعیت 
اســکان کودکان در داخل این گاراژها به ســراغ یکي از 
اعضــاي جمعیت امــام علي رفتیم که مســئول طرح 
پژوهشي درباره وضعیت کودکان زباله گرد در این نهاد 

است.
مازیارفــر مي گوید: «این گاراژهــا در نقاط مختلفي، 

از جمله شادآباد، یافت آباد، پاسگاه نعمت آباد، فرحزاد، 
شهر قدس، کهریزک، شهریار، رباط کریم، قرچک و پیشوا 
پراکنده اند. ســال ۹۶ وقتــي در گاراژهــا را روي ما باز 
کردند، با وضعیت عجیبي روبه رو شدیم. متوجه شدیم 
کــودکان در اتاقک هایي میان زباله هــا زندگي مي کنند 
و انــواع و اقســام جانــوران موذي و کثیــف در محل 
زندگي شــان پیدا مي شــود، به طوري که حتي آثاري از 
گازگرفتگي توسط موش میانشان دیده مي شد. کودکان 
وقتي شــب ها به این گاراژها مي رسند، آن قدر خسته اند 
که با آســیب جانوران بیدار نمي شوند. ازاین رو هپاتیت، 
سل، حصبه و انواع بیماري هاي عفوني میانشان شایع 

است».
سوسن مازیارفر در مصاحبه با خبرنامه مقابله با فقر 
و فساد درباره زندگي روزمره این کودکان مي گوید: «کار 
این کودکان هر روز صبح ساعت هشت شروع مي شود. 
آنهــا با وانت هایي به مناطقي که باید بروند، فرســتاده 
مي شوند. برخي موارد بوده است که این وانت ها چپ 
کرده اند و کودکان دچار مشکلات جدي مثل شکستگي 
ســتون فقرات شــده اند. ایــن در حالي اســت که این 
کودکان از هیچ پوشــش درماني ای برخوردار نیســتند 
و مشــکلات این چنینــي به راحتي منجر بــه مرگ آنها 
مي شــود. زباله گردها در خیابان نیز در امنیت نیســتند؛ 
با آنکه کودکان زباله گرد توســط صاحبــان گاراژها به 
کار گرفته مي شــوند و صاحبان گاراژهــا بابت هرکدام 
از ایــن کودکان ماهانه مبلغي معادل یك میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان به پیمانــکار پرداخت مي کنند، اما مأموران 
شــهرداري آنهــا را توقیــف مي کنند و کــودکان براي 

درامان مانــدن از آزار آنهــا باید مبلــغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومــان پرداخت کنند که کارت مخصوصي به آنها داده 
شــود. مواردي از آزارهاي کلامي تا جســمي و فیزیکي 
کودکان به دســت این مأموران ثبت شده است». از این 
فعــال حقوق کــودکان درباره موفقیــت و نتایج طرح 
تحقیقي و پژوهشــي کــه جمعیت امام علــي درباره 
کودکان زباله گرد انجام  داده اســت، مي پرسیم: «سال 
۹۶ نتایج تحقیقات مان را کــه حاصل گفت وگو با چند 
هزار کــودک زباله گرد و بازدید از محل زندگي آنها بود، 
به ارگان هاي ذي ربط مثل شــهرداري، وزارت بهداشت 
و وزارت کار ارائه دادیم. ابتدا از اساس منکر وجود این 
کودکان مي شدند و مي گفتند ما کودک زباله گرد نداریم، 
اینها زباله دزد هستند. اما بعد از اثبات فاجعه و بازدید 
مسئولان از این گاراژها تنها نتیجه این بود که شهرداري 
فهمید در این ماجرا کلاه بزرگي سرش رفته و مزایده ها 
را به قیمتي به مراتب پایین تــر از قیمت واقعي برگزار 
کرده اســت. تحقیق ما گرچه باعــث هیچ بهبودي در 
وضعیت زندگي زباله گردها و به خصوص کودکان نشد، 
اما براي شــهرداري این منفعت را داشــت که قیمت  
واگذاري مناطق را تا چندیــن برابر افزایش دهد. حتي 
شنیده ایم که شــهرداري ها امسال مستقلا کارشناساني 
را بــراي تخمین ارزش زباله هاي هر منطقه اســتخدام 
کرده اند». او در پایــان مي گوید: «روش هاي جایگزین و 
آزمایش  شده و موفق بسیاري براي تفکیک زباله وجود 
دارد اما پولي که در این میان رد وبدل مي شــود، آن قدر 
زیاد اســت که ناممکن است در آینده نزدیک معضلات 

و مشکلات زباله گردها حل شود».

زباله گردهــا اگــر گهگاهــي موضــوع بحــث قرار 
مي گیرنــد، به خاطر نماي زشــتي اســت که به شــهر 
مي دهند. آنها چهره شهر را زشت مي کنند، حضورشان 
در معابر بــا آن گوني هاي کثیف و پــر از زباله  و ظاهر 
ناآراسته شــان، ممکن است به چهره آراسته و لاکچري 
شــهر خلل وارد کرده و حال شهروندان را مشمئز کند. 
مسئله زباله گردها تا آنجایي مسئله است که در سطح 
شــهر حضور دارند؛ اگر به طریقي بتوان از شــر حضور 
عریان شــان در شهر خلاص شــد، دیگر مسئله اي باقي 
نمي ماند. از همین روســت که هرازچندگاهي مسئولان 
چندیــن نهاد و ســازمان دور هم مي نشــینند و طرح و 
مصوبه اي براي پاکســازي خیابان هاي شــهر از دست 
این عناصر مزاحم و اضافي صادر مي کنند. همین چند 
ماه پیش در یکي از این جلسات که جهت سازماندهي 
کــودکان کار و زباله گــرد کرج با حضور شــهرداري و 
نیــروي انتظامي کرج برگزار شــده بود، مقرر شــد هر 
هفته «۱۰ نفر» از این کودکان جمع آوري شــوند و براي 
تعییــن تکلیف، با همکاري مرکز غربالگري کودکان کار 
و خیابــان کرج، به اداره کل بهزیســتي اســتان تحویل 
داده شــوند. حتي اگر قرار بود براي پاکسازي خیابان ها 
از یکي از الِمان هاي شــهري هم تصمیم گرفته شــود، 
لازم بود درایت بیشــتري به خرج داده شود، چه برسد 
بــراي جمع آوري ۱۰ موجــود زنده که باید نام انســان 
بر آنها گذاشــت (به خود ادبیات و شــیوه مواجهه این 
دست مصوبات با این پدیده هاي اجتماعي توجه کنید: 

جمع آوري، هفته اي ۱۰ کودک).
این در حالي اســت که کاملا روشن است براي درک 
واقعیت زباله گردي بایــد به عوامل به وجودآورنده آن، 
به سیاست گذاري هاي شــهرداري ها و مناسبات قدرت 
حاکــم بر آن رجوع کــرد. شــهرداري ها، پیمانکاران و 
زباله گردها ســه ضلــع اصلي معضــل زباله گردي به 
شــکل موجود آن هستند. شــهرداري ها براي واگذاري 
امتیاز تفکیــک زباله هاي هر منطقه مزایــده اي برگزار 

مي کنند. 
قیمت گذاري ها متناسب با منطقه موردنظر صورت 
مي گیــرد، به ایــن ترتیب کــه امتیاز تفکیــک مناطق 
شــمال شــهر با قیمت هاي بالاتري به مزایده گذاشته 
و به پیمانکاران واگذار مي شــود. گزارش هاي رســمي 
و غیررســمي حاکي از آن اســت که پول هاي هنگفتي 
در این حوزه جابه جا مي شــود و گردش مالي در حوزه 
پسماند به طرز عجیبي بالاست. کوروش آصف وزیري، 
شهرســاز و پژوهشگر شــهري در نشســت تخصصي 
آسیب شناســي زباله گردي در تهران کــه چند ماه قبل 
در دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایي 
برگزار شد، گردش مالي پســماند خشک شهر تهران را 
در ســال ۹۷،  دوهزارو ۶۰۰ میلیــارد تومان برآورد کرد 

که از این میزان، ســهم شــهرداري ۳۰ درصد و ســهم 
جمع آوري غیررسمي ۷۰ درصد بوده است. زباله گردي 
صنعت پرســودي است که ثروت زیادي در آن جابه جا 
مي شــود، مبلغ تقریبي اي که یک پیمانــکار براي حق 
امتیاز بازیافت پسماندهاي یک منطقه شهري در تهران 
پرداخت مي کند ماهانه سه میلیارد تومان است که به 
گفته برخي از پژوهشگران این مبلغ نیمي از هزینه هاي 
شــهرداري ها را پوشــش مي دهد. بنابراین چرایي این 
موضوع را که زباله گردي طي چندین ســال گذشــته تا 
این حد فراگیر شــده اســت، باید در مناسبات اقتصادي 
حاکــم بر این پدیده و به اصطــلاح در گنجي که از قِبل 
رنج زباله گردها براي پیمانکاران و شــهرداري ها و سایر 

ذي نفعان حاصل مي شود، جست وجو کرد.
البتــه این موضــوع را نباید از نظر دور داشــت که 
اوضاع نابســامان اقتصــادي و وجود فقــر و بي کاري 
گســترده در کشــور در رانده شدن اقشــار فرودست به 
ســمت زباله گردي نقش بســزایي داشــته اســت. در 
گفت وگو با زباله گردها گرچه اکثر آنها به خصوص افراد 
بزرگسال از وجود انگلي پیمانکاران و واسطه ها شاکي 
بودنــد، اما از این موضوع نیز که شــیوه فعلي بازیافت 
زبالــه به نحوي تغییر کند که آنهــا همین کار را هم از 
دســت بدهند، اظهار نگراني مي کردند. بازیافت زباله و 
پسماند به شکل موجود آن به عریان ترین شکل ممکن 
منطق جنگل را بازنمایــي مي کند که در آن موجودات 

ضعیف تر توسط موجودات قوي تر بلعیده مي شوند. 
زباله گردهایــي کــه در خیابان هــا پرســه مي زنند، 
آخرین حلقــه و معلول نهایي این سیســتم مافیایي و 
پیچیده اند که قرباني صاحب گاراژهاي خرد، دلال هاي 
جزء، پیمانکاران و شــهرداري ها مي شــوند. شهرداري 
بــا پیمانکاران قــرارداد مي بنــدد. پیمانــکار اصلي و 
پیمانکاران رده ســوم و چهارم چه نیروي کاري ارزان تر 
از کودکان مي توانند داشــته باشــند کــه چون کودک 
هســتند نمي توانند حق خود را مطالبــه کرده و حتي 
از خود دفاع کنند. همین اســت کــه برخي پیمانکاران 
شــهرداري ها به صورت گسترده از این کودکان استفاده 
مي کننــد. همین چند ســال پیــش بود کــه فیلمي از 
بریــدن گوش یکــي از این کودکان زباله گرد به دســت 
یــک پیمانکار منتشــر شــد. شــهرداري ها و نهادهاي 
سیاست گذاري شــهري به خوبي از وضعیت زندگي و 
معیشــت این زباله گردها آگاهي دارند، یا دست کم اگر 
کوچک ترین اراده اي در کار باشد، آگاهي از این وضعیت 
اصلا دشوار نیست. با وجود این هیچ نهاد و دستگاهي 
تمایلي ندارد به این مســئله ورود کند، چراکه به گفته 
برخي از مسئولان ورود به این مسئله و صحبت از تغییر 
سازوکارهاي بازیافت زباله و پسماند موضوع خطرناک 

و دردسرسازي است. 

زباله گردها؛ آخرین حلقه از مافیاي بازیافت زباله و پسماند

واقعیت زباله گردي

با توجه به مطالعاتي که بنده روي علل 
فقر، بررسي تاریخي آن و ابزارهاي کاهش 
فقر در ایران و تجربه هاي بین المللي در این 
زمینه داشته ام، علل اصلي فقر در ایران را 
ساختاري مي دانم و بدون تغییر ساختارها 
و فقط با ابزارهاي حمایتي و توانمندسازي 
ریشه کن نخواهد شــد. ابزارهاي حمایتي و 
توانمندســازي و سیاســت هاي فعال بازار 
کار از سیاســت هاي مکمل در کنار کارکرد 
کاراي ســاختارهاي بنیاني اقتصاد اســت 
کــه مي توانــد راه حل هــاي کوتاه مــدت و 

میان مدت باشد.
زمانــي کــه نیــروي کار و خانوارها از 
ســهمي بــه انــدازه حداقل معیشــت از 
ارزش افــزوده تولیدي در کشــور برخوردار 
نباشــند، شــاهد فقر آنها هســتیم. کمبود 
ایــن ســهم معیشــتي مي تواند ریشــه در 
مؤلفه هایي داشــته باشــد که از سوي فرد 
و خانــوار، بنگاه هاي اقتصادي و ســاختار 
تولید و فضاي کســب وکار و سرمایه گذاري، 
ساختارهاي بودجه اي دولت، نحوه توزیع و 
بازتوزیع درآمد، بازار پول و بانکداري و نرخ 
تورم و بهره، زنجیــره توزیع کالا و خدمات، 
نظــام آموزشــي، بهداشــتي و درماني و... 

وجود دارد.
مؤلفه هایــي کــه مســتقیم بــه فرد و 
خانواده مرتبط هســتند مي تواند بهره وري 
فــرد، ســطح ســواد و مهــارت، توانایي و 
ناتواني بدني، بالابودن بار تکفل، پایین بودن 
روحیه کار و تلاش و قناعت و... باشــد. در 
ایران وضعیت بهــره وري و مهارت جایگاه 
مطلوبي ندارد و نرخ مشــارکت اقتصادي 
نیروي کار خصوصا زنان بسیار پایین است.

در سمت تقاضاي نیروي کار و بنگاه هاي 
اقتصادي مؤلفه هایي مانند پایین بودن توان 
تولیدي و رانت جوبودن، فضاي نامناســب 
کســب وکار و غیررقابتي، مقــررات حاکم و 
اختصاص سهم بالا به صاحبان سرمایه در 

فقر ساختاري نقش دارند.
اگر سهم بودجه هاي عمراني در بودجه 
ناچیز و بهاي تمام شــده پروژه هــا بالاتر از 

واقعي باشــد، فقــرزا خواهد بــود و اگر با 
کســري مداوم و چاپ پول همراه باشد که 
طبقات فقیر را افزایش خواهد داد. فســاد 

مي تواند از عوامل اصلي فقر باشد.
ســهم نیــروي کار از ارزش افــزوده به 
نسبت متوســط جهاني بسیار پایین است و 
حتــي حالت عکس دارد کــه قدرت خرید 
نیروي کار را کاهــش مي دهد و به عایدي 
سیاست هاي  مي افزاید.  ســرمایه  صاحبان 
بازتوزیــع مثــل مالیات هــا و یارانه ها هم 
نتوانسته اند در عمل کارا باشند و به ترتیب 
به طور بهینه خانوارهاي ثروتمند و فقیر را 

هدف قرار دهند.
فســاد در عرضــه پول غیر قابــل کنترل 
توسط بانک ها و چاپ پول، نظام بانکداري 
و ارتباط آن با بخش هــاي نامولد به جاي 
بخش هاي مولد، ســاختار ترازنامه بانک ها 
که تورم زا بوده نقش دارد و از قدرت خرید 
طبقــه فقیر و متوســط دائمــا مي کاهد و 

سیاست هاي حمایتي را خنثي مي کند.
زنجیــره توزیــع کالا به گونه اي اســت 
کــه هزینه هــاي مبادلــه ســنگیني را بــر 
خانوارهــا تحمیل مي کند. نظام آموزشــي 
کــه تقاضامحور و مبتني بر کســب مهارت 
به کارگیــري  در  نیســت، شایسته ســالاري 
نیــروي کار در بخــش عمومــي آن وجود 
نــدارد و ضد انگیزش براي کســب دانش 
اســت. نظام بهداشــتي و درماني نیز کارا 
عمــل نمي کنــد و هزینه هاي زیــادي را بر 

بیمه ها و خانوارها تحمیل مي کند.
از ایــن دســت عوامــل ســاختاري در 
کشــور غیرقابل مهار شده اند و در عمل در 
بلندمدت و میان مدت نیز برنامه پذیر نبوده 
و نیســتیم و ســخت انتظار مــي رود اراده 
قوي تغییري در آن وجود داشــته باشــد. 
تا زماني کــه این ســاختارهاي عقب برنده 
شــکننده وجود داشته باشند، سیاست هاي 
مکمــل حمایتــي، توانمندســازي و فعال 
بازار کار فقط در کوتاه مدت تســکین دهنده 
فقر خواهند بــود و در بلندمدت از تله فقر 

رهایي نخواهیم یافت.

مونا امیري*: فقر، دغدغه معیشــت و تأمین نیازهاي اولیه 
افــراد جامعه از جمله مفاهیم اولیه و اساســي در ادبیات 
توسعه است. همچنین، فقر یکي از جدي ترین و مهم ترین 
معضلات قرن حاضر محســوب مي شــود کــه هزینه هاي 
انســاني ســنگیني را بر اجتماع تحمیل می کنــد، ازاین رو 
ریشــه کني فقر در زمره اولویت هــاي تمامي حکومت ها و 
دولت هاســت.برخلاف آنچه پیش از این تصور مي شــد،  
فقــر به تنهایي یــک متغیر اقتصادي و تک بعدي نیســت، 
بلکه دربرگیرنده مفهومي جامع و چندبعدي اســت که کل 
طیف زندگي بشــر را دربر مي گیرد. به عبارت دیگر، امروزه 
بر همگان آشــکار شــده که علاوه بر کمبود یا نبود درآمد، 
نداشــتن قابلیت لازم خروج از فقر براي افــراد فقیر نیز از 

علت هاي اصلي فقر است.
گذري بر وضعیت فقر در ایران

بنا بر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسلامي 
(۱۳۹۸)، ایــران با وجود آنکه در زمره کشــورهایي اســت که 
به لحاظ نرخ فقر در وضعیت مناســب تري نســبت به برخي 
کشورهاي درحال توسعه یا کمترتوسعه یافته (با نرخ هاي فقر 
مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد) قــرار دارد، اما همچنان موضوع فقر 
مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد این مرکز، نرخ فقر 
در ســال ۱۳۹۶ به طور متوســط در کل کشــور ۱۶ درصد بوده 
است که هرچند نسبت به برخي کشورهاي درحال توسعه در 
وضعیت بهتري قرار دارد، اما نیازمند آن است که همچنان به 
دلایل ایجاد فقر و همچنیــن راهکارهاي قانوني براي کاهش 

آن پرداخته شود.
آمارهاي بانک جهاني نیز بهبود اوضاع فقر در ایران را نوید 
مي دهند. در گزارش هاي منتشرشــده از ســوي بانک جهاني، 
افرادي کــه درآمد روزانــه ۱٫۹۰ دلار دارنــد، در زمره افرادي 
هستند که در فقر مطلق به ســر مي  برند. براساس این معیار، 
در ایران فقر مطلق، از ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۳ درصد 
در ســال ۲۰۱۶ رسیده است؛ ازاین رو وضعیت ایران از نظر فقر 
مطلق بهبود یافته اما همچنان راه درازي براي ریشه کني فقر 

در پیش است.
بر مسئله فقر و ریشــه کني آن در قانون اساسي کشورمان 
به صراحت و گاهي ضمني تأکید شده است؛ برای نمونه، اصل 
چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران بر ریشه کني 
فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انســان در جریان رشــد 
اقتصادي با حفظ آزادگي تأکید می کند. تأمین نیازهاي اساسي 
مانند مسکن، خوراک، پوشــاک، بهداشت و درمان، آموزش و 
پرورش و امکانات لازم براي تشــکیل خانواده نیز مورد توجه 

قرار گرفته است.
اصل بیســت و نهم قانون اساســي، برخــورداري از تأمین 
ازکارافتادگــي،  پیــري،  بــي کاري،  بازنشســتگي،  اجتماعــي 
بي سرپرســتي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نظایر آنها را 

به عنــوان یک حق تلقي کرده اســت. به همیــن ترتیب اصل 
ســي ام و اصل سي و یکم  نیز تأمین وسایل آموزش و پرورش و 
داشــتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایراني 

دانسته است.
همان طورکــه در قوانیــن پیداســت، چهره فقــر در نظام 
جمهوري اسلامي ایران، مطرود و ناپسند است و در این راستا، 
دولت ها همواره تــلاش کرده اند در قالب برنامه هاي متفاوت 
به نحوي به اقشــار و گروه هاي نیازمند جامعه کمک برسانند 

تا مسئله فقر را کاهش دهند و دامنه آن را محدودتر کنند.
بااین حــال بــا وجــود برنامه هــاي فقرزدایــي در ایران و 
تلاش هایي که در برنامه هاي توسعه کشور در سال هاي بعد از 
انقلاب اسلامي انجام شده، آمارهاي غیررسمي و حتي رسمي 
فقر نشــان از آن دارد که در خوش بینانه تریــن حالت اگر فقر 
افزایش پیدا نکرده باشــد، کاهش چنداني نیز نداشــته است؛ 
ازاین رو در ادامه سعي بر آن است تا راهکارها و پیشنهادهایی 

به منظور برون رفت از فقر در جامعه ارائه شود.
شناخت و آگاهي نسبت به فقر

یکــي از اهداف اصلي برنامه هاي توســعه بعد از انقلاب 
اسلامي، رفع فقر و محرومیت در کشور بوده است؛ به گونه اي 
که همواره مســئله فقر در برنامه هاي توسعه ایران با مراتبي 
از شــدت و ضعف مورد اهتمام قرار گرفته است. این در حالي 
اســت که با وجود تأکید بر ضرورت توانمندسازي محرومان و 
فقرا در برنامه هاي توســعه کشور، مسئله وجود فقر در ایران 

همچنان ادامه دارد.
اصــولا پیش شــرط اصلــي موفقیــت در هــر برنامه اي 
«شــناخت» درســت از آن پدیــده اي اســت کــه ســعي در 
برنامه ریزي در جهت آن داریم. به نظر مي رسد در برنامه هاي 
فقرزدایي این شناخت به درســتي صورت نگرفته و به نحوي 
پیش رفته که تمام برنامه ها و فرایندها را تحت تأثیر خود قرار 
داده اســت، چراکه فقر مسئله ای اجتماعي است یا دست کم 
مســئله ای اقتصادي- اجتماعي اســت و چنین مســئله ای را 
نمي تــوان صرفا با ابــزار اقتصادي حل کرد. منطق اســتدلال 
مي کند که ابزار باید مناســب اهداف باشــد. با ابزار اقتصادي 
شــاید بتــوان یک مســئله اجتماعــي را به صــورت مقطعي 
کاهش داد، اما مســلما نمي توان آن را براي همیشه حل کرد. 
اقتصادي دیدن مســئله اجتماعي فقر، همان فلسفه نادرستي 

است که برنامه هاي فقرزدایي ایران را دچار فقر کرده است.
ازاین رو چنین برمي آید که شاید یکي از بزرگ ترین ریشه هاي 
استمرار و گســترش فقر در ایران آن است که کشور همچنان 
در فهم خطوط کلي بنیان هاي اندیشه اي و مفهومي فقر دچار 
کاســتي جدي است؛ بنابراین پیشنهاد مي شود تا اولا نوع نگاه 
به مســئله فقر در برنامه هاي فقرزدایي تشــریح شود. ثانیا با 
شــناخت درست از مسئله فقر در کشــور، از انسداد اجتماعي 

بین برنامه و فقرا ممانعت شود. 

توانمندسازي و کاهش فقر
حــوزه توانمندســازي و کاهــش فقر یکــي از حوزه هاي 
بســیار تأثیرگذار و مهم اجتماعي است که پس از مطرح شدن 
مباحث توســعه و کاهش فقر، بیش از پیش مرکز توجه قرار 
گرفته است. رویکردهاي توانمند سازي بر ارتقاي آزادي دامنه 
انتخاب و عمل فقرا تأکید دارد؛ به عبارت دیگر، توانمندسازي 

اقشار فقیر، براي اثربخشي توسعه بسیار حیاتي است.
رویکرد توانمندســازي براي پیشرفت و تقویت مردم فقیر، 
در بطن توسعه قرار دارد و به فقر به جاي مشکل به عنوان یک 
منبــع و راه حل مهم نگاه مي کند. ایــن رویکرد به هویت فقرا 
ارج نهاده و آن را به رسمیت مي شناسد. این مفهوم بر تغییر و 
دگرگوني در عقاید، افکار و رفتارهایي دلالت دارد که بازیگران 
خارجــي را وارد مباحث کاهش فقر مي کنــد. بنابراین، روش 
توانمندسازي باید بر نقاط قوت مردم فقیر، دانش، مهارت ها، 
ارزش هــا، نوآوري ها و انگیزه هاي آنان براي حل مشــکلات و 
مدیریت منابع به منظور خروج از گردونه فقر بنا گذاشته شود. 
این رویکرد با فقرا با احترام و متناســب با شــأن و منزلت آنان 

رفتار مي کند (بانک جهاني، ۱۳۹۵).
توانمندســازي به عنوان اصلي ترین جهت گیري دولت در 
مبارزه با فقر، به راهي جز ایجاد اشــتغال منتهي نخواهد شد. 
در عین حال ماهیت فقر ایجاب مي کند اشتغال هدفدار در این 
زمینه زودبازده بوده و به ســادگي قابل حصول باشد. بنابراین 
آموزش افراد جویاي کار و شناســایي زمینه هاي ایجاد مشاغل 
زودبازده در بخش هاي کشــاورزي، دامداري، صیادي، صنایع 
دســتي و... براي واگذاري به افراد جویاي کار، از اقدامات لازم 

در راستای توانمندسازي فقراست (ارضروم چیلر، ۱۳۸۴).
حمایتگري و کاهش فقر

تعاریفي که از حمایتگري اجتماعي ارائه مي شــود، بسیار 
متنوع اســت؛ هرچند همه تعاریف موجــود، به لحاظ زبان و 
مفهوم اشتراکاتي دارند. با این حال، توجه به این نکته ضروري 
اســت که حمایتگــري، اول از همه چیز، فرایندی محســوب 
مي شــود که در دوره زماني نامشــخص، گاهي کوتاه و گاهي 
طولاني مدت، انجام مي شــود. این فرایند، اســتراتژیک اســت 
و انجــام دادن اقدامــات هدفمندي را از ســوي ذي نفعان و 
تصمیم گیرنــدگان اصلــي مي طلبــد. حمایتگــري اجتماعي 
همیشــه در نظــر دارد بــر خط مشــي ها، قوانیــن، مقررات و 
برنامه ها در بالاترین سطوح تصمیم گیري در بخش عمومي و 
خصوصــي تأثیر بگذارد. به طور خلاصه، حمایتگري اجتماعي 
در ســاده ترین شکل عبارت اســت از عملي که به اثرگذاري یا 

پشتیباني از چیزي یا کسي منجر مي شود.
یکــي از مؤثرترین روش هاي حمایتگــري اجتماعي، ایجاد 
ســازمان ها و نهادهایي اســت که در زمینه پایان دادن به فقر 
و ایجاد تغییــر، فعالیت و حمایتگري مي کنند. این حمایتگري 
مي توانــد بــه روش هــاي مختلفي انجــام شــود؛ از تدوین 

برنامه هــاي متنوع برای آمــوزش به افراد جامعــه گرفته تا 
برگزاري گردهمایي ها یا برقــراري ارتباط و تماس با یک مقام 

رسمي و تشویق او براي مبارزه با فقر در جامعه.
حمایتگــري اجتماعــي به هــر طریقي که انجام شــود، 
نتیجه اي جز یاري رساندن به ریشه کن کردن فقر در پي نخواهد 
داشت. بنابراین پیشنهاد مي شود از ابزار حمایتگري اجتماعي 

براي شنیده شدن صداي فقرا در جامعه استفاده شود.
نقشه راه مطلوب فقرزدایي

یکــي از اهداف اصلي برنامه هاي توســعه بعد از انقلاب 
اسلامي، رفع فقر و محرومیت در کشور بوده است؛ به گونه اي 
که همواره مســئله فقر در برنامه هاي توسعه ایران با مراتبي 
از شدت و ضعف، مورد اهتمام قرار گرفته است. این در حالي 
اســت که با وجود تأکید بر ضرورت توانمندسازي محرومان و 
فقرا در برنامه هاي توســعه کشور، مسئله وجود فقر در ایران 

همچنان ادامه دارد.
با توجه به تجربه کشورهاي پیشرو و توسعه یافته، کاهش 
و تحدید فقر، علاوه بر آنکه رشــد پایدار را به ارمغان مي آورد، 
فرصت هــاي اقتصادي بهتري را نیز براي افراد جامعه فراهم 
مي کنــد. در نتیجه، تدوین یک اســتراتژي مطلــوب فقرزدایي 
مي توانــد نقشــه راه مناســبي را پیش روي سیاســت گذاران 
ترسیم کند.پیش شرط تدوین یک استراتژي مطلوب فقرزدایي، 
مســتلزم شــناخت و آگاهي از مفهوم فقر و ابعاد آن اســت؛ 
به عبارت دیگر، فهم روشــمند از مســئله فقر مي تواند کشور 
را در تدوین برنامه هاي فقرزدایي یاري رســاند. از طرف دیگر، 
توانمندسازي فقرا در جامعه مي تواند صداي آنها را به گوش 
نهادهاي مســئول رســانده و دولت  را وادار کند از روش هایي 
ماننــد ایجــاد بازارهاي کار بهتــر براي افراد فقیر و اشــتغال 

شایسته به منظور یاري رساندن به فقرا استفاده کند.
ســازمان هاي مردم نهــاد، انجمن هــا، تشــکل ها و ســایر 
نهادهــاي مدنــي غیردولتي نیــز مي توانند نقــش مؤثري در 
مشــارکت بیشتر فقرا در فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي، از 

طریق بستر حمایتگري اجتماعي ایفا کنند.
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